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»برجـام اصـلًا بـرای برداشـتن تحريم هـا بـود؛ بـرای اين كـه تحريم هـای 
ظالمانـه برداشـته بشـود. مگر غيـر از اين اسـت؟ خب برداشـته نشـده؛ حالا 
می گوينـد بـه تدريـج، يواش يـواش دارد درسـت می شـود! مگـر بحـث سـرِ 

بـود«؟1 يواش يـواش 
»ايـن برجـام شـد بـرای مـا يـک نمونـه، يـک تجربـه… در ظاهـر وعـده 
می دهنـد، بـا زبان چـرب و نرم حـرف می زنند امـا در عمل توطئـه مي كنند، 
تخريـب مي كننـد، مانـع از پيشـرفت كارها مي شـوند؛ اين شـد آمريـكا؛ اين 

شـد تجربه.«2
»بـه چـه مناسـبت يـک مجموعـه  به  اصطـلاح بين المللـی تحـت نفـوذ 

بـرای ملت هـا تكليـف مشـخص كنـد؟«3 دنيـا،  قدرت هـای 
»بعضی از مسـؤولين و  دولتمردان  ـدولتمردان آن دولت، بعد هم  دولتمردان 
ايـن دولـت - فكـر می كننـد در قضيه هسـته ای مـا بـا آمريكايی هـا مذاكره 

كنيـم ]تـا[ موضوع حل بشـود؛ گفتيـم خيلی خب، اصـرار داريد شـما، در اين 
موضوعِ بالخصوص برويد مذاكره كنيد؛ ولی در همان سـخنرانی اول امسـال 

گفتم من خوشـبين نيسـتم؛ مخالفتی نمی  كنم اما خوشـبين نيستم.«4
»برخی از آن چه در سفر نيويورك پيش آمد، به نظر ما بجا نبود.«5

 
بعـد از موضع گيـری رهبـر انقـلاب، ظريـف در ديـدار بـا اعضـای 
كميسـيون امنيت ملـی، گفت و گوی تلفنـی روحانی و اوباما و طولانی شـدن 
ديـدار خـودش و جـان كـری، را اقدامـات نابجای سـفر نيويورك دانسـت...6
ايـن بيانـات رهبـر معظـم انقـلاب، نقدی بـر عملكرد مسـؤولانی اسـت كه 
بـدون شـناخت دقيق از اهـداف حكومت اسـلامی، وارد عرصه عمل شـدند؛ 
شـناختی كـه بـر عملكرد موفـق مسـؤولان و كارگـزاران حكومت اسـلامی 
تاثيـر مسـتقيم دارد؛ عملكرد موفقی كـه مي تواند به پيروزی و دسـت يابی به 

فاطمه حيدری

نگاهي به اهداف حکومت اسلامي در ابعاد گوناگون و وظایف زمامداران

 

 اهداف حکومت اسلامی 
در انديشه و عمل  دولتمردان
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اهداف مقـدس نظام اسـلامی بينجامد.
عملكرد موفق زمامداران در حكومت اسـلامی به 
معنای حركت درسـت در مسـير اهداف حكومت 
اسـلامی اسـت. شـناخت ايـن اهـداف مي توانـد 
ذهنيتـی مثبـت و صحيح در آنـان رقم زنـد. اين 
باورداشـت درسـت مي تواند در تصميم گيری های 
كلان حكومـت اسـلامی نقش مهمـی ايفا كند؛ 
چراكـه گردانندگان حكومت اسـلامی زمامدارانی 
و  بـه مديريـت  بينـش خـود  بـا  هسـتند كـه 
گوناگـون  بخش هـای  در  جامعـه  جهت دهـی 

مي پردازنـد.
عبـارت »حكومـت اسـلامي« دربردارنـده ايـن 
معناسـت كه اسـلام، چارچوب كلی يا دسـت كم 
مباني و اهداف حكومت را مشـخص كرده اسـت. 
بنابرايـن شـناخت ايـن اهـداف در بخش هـای 
را  دولتمـردان  وظايـف   مي توانـد  گوناگـون 

مشـخص سـازد. 

1. ايجاد وحدت 
ايجـاد و حفظ وحدت جامعـه، از وظايف حكومت 
اسـت7؛ زيـرا جوامـع براسـاس وحـدت هـدف و 
رويـه ايجـاد مي شـوند و هـر گونـه عاملـی كـه 
دسـت يابی بـه آن اهـداف را تضعيـف كنـد يـا از 
ميان بـردارد، با اصول جامعـه در تضاد خواهد بود 
و بايـد بـا آن مقابله شـود. حزب گرايی اگر موجب 
تفـاوت در اهـداف و آرمان هـا شـود  يـا مشـی و 
اصـول راهبردی جامعـه را مخـدوش كند، باطل 
اسـت و بايـد بـا آن مبـارزه شـود؛ مديـران دولت 
نيز بايسـتی سياسـت های خـود را چنـان تنظيم 
كننـد كـه عامل حفـظ وحدت باشـد نـه اين كه 
وحـدت را مخـدوش و يا با بحران روبه رو سـازند. 
ناديـده  گرفتـن اخـلاق حرفـه اي و متهـم كردن 
افـراد، طرح مسـايل بی پايـه، اختلاف افكنی بين 
شـيعه و سـنی، تحريف تاريخ مانند آن چه در دهه 
شـصت گذشـت و... مي تواند وحـدت رويه جامعه 

را خدشـه دار كند.

2. فراهم كردن امنيت 
برقـراری نظـم و امنيّـت و دفـاع از جـان و مـال 
مردم، از وظايف مديران حكومت اسـت. نخستين 
دغدغـه جوامـع، تاميـن امنيـت اسـت؛ چـرا كـه 
خوشـبختی در گـرو تأميـن آرامـش و امنيـت و 
آسـايش اسـت و جوامـع بـرای تامين آن شـكل 
مي گيرنـد. امنيـت غذايـی و مالـی و جانـی و 
و  وظايـف  خواسـته ها،  مهم تريـن  از  عرضـی 

اهـداف حكومت هـا و كارگـزاران آن اسـت.8

3. مبارزه با ستم و رفع تبعيض
خداونـد در آيات 87 و 88 سـوره كهـف بر مبارزه 
بـرای سـبک بار  بـا سـتم و تـلاش  حكومـت 
سـاختن مقـرّرات اجتماعـی تاكيـد كرده اسـت؛ 
بـه ايـن معنا كـه دولت ها بـا بـازوان اجرايي خود 
موظـف بـه مراعات عدالت هسـتند و بايـد با هر 
گونه مصداق و جلوه سـتم مبـارزه كنند.  پيگيری 
ازجملـه  كارگـزاران  خيانت هـای  بـا  برخـورد  و 
بـا كسـانی كـه در قالـب پـاداش و حقوق هـای 
نجومـی بـه بيت المـال دسـتبرد زدنـد، وظيفـه 

حكومت اسـلامی اسـت.

4. ايجاد عدالت
چنان كـه گذشـت، مبـارزه بـا سـتم از وظايـف 
حكومت هـا و دولتمـردان اسـت. به طـور طبيعی 
مبـارزه با ظلم، لازمـه تامين عدالت اسـت و بايد 
حكومـت توسـط دولتمـردان خود بـه اين وظيفه 

عمـل كند.9

ايـن عدالت از تخصيص درسـت امكانات در همه 
نقـاط كشـور آغـاز و تـا عدالـت پايـدار در زندگی 
فـردی مـردم را شـامل مي شـود؛ عدالتـی كه بر 
اسـاس آن در مرام اميرالمؤمنين برادرشان نيز 

بـا ديگران برابر هسـتند.

5. حمايت از محرومان 
در منطـق ليبراليسـم، حمايـت از افـراد كم تـوان 
جايـی نـدارد، امـا دين اسـلام افـزون بـر اين كه 
مالكيـت خصوصي را به رسـميت مي شناسـد، از 
معيشـت قشـر های محروم غافل نيست. بخشي 
از ماليـات اسـلامي و درآمـد اغنيـا، بايـد در راه 
محروميت زدايـي و تأمين معيشـت افرادي صرف 
شـود كـه توانايی تأميـن نيازهاي زندگـي خود را 
ندارنـد. از هميـن رو امـام علـي در نامه اي به 
قُثم بن عبـاس، كارگـزار خـود در مكـه، اين گونه 

مي فرمايند:
در مـال خـدا كه نزد تو فراهم شـده بنگـر و آن را 
در راه عيالمندان و گرسـنگان و آنان كه مسـتمند 
و به شـدت نيازمند هسـتند، مصرف كـن. مانده را 
در نـزد مـا بفرسـت تـا ميان كسـاني كه نـزد ما 

هستند قسـمت كنيم.10
در ايـن نگـرش مالياتـي، اموالـي كـه از سـوي 
كارگـزاران حكومـت گـردآوري مي شـود، متعلق 
بـه خـدا اسـت كه بايـد بـراي نيازمنـدان از خلق 
خـدا مصرف شـود، نه اين كـه امـوال اختصاصي 
حاكمان شـود. اعطاي وام های كلان برای قشـر 
قـراردادن  و  غيراسـلامی،  بانكـداری  ثروتمنـد، 
سـيره  در  محرومـان،  بـرای  سـنگين  شـرايط 

دولتمـردان اسـلامي نيسـت.

6. نجات مستضعفان
از  سـتمگران،  سـلطه  از  مسـتضعفان  نجـات   
ديگـر وظايـف عمومی حكومت هاسـت كـه بايد 
مسـؤولان حكومـت بـدان قيـام كننـد. درايـن 
موضـوع محدوديت هـای جغرافيايـی و سياسـی 
نبايـد مـورد توجه قـرار گيـرد. دفاع از سـتمديده 
و مسـتضعف در هـر كجـای جهان در حـد توان، 

وظيفـه اي عينـی و كفايـی اسـت.11

7. تامين امنيت روانی مردم
 و ائمه بـا نگاهی بـه سـيره پيامبـر اكـرم
و  شفاف سـازی  بـرای  آنـان  كـه  درمی يابيـم 
اطلاع رسـانی دقيـق بـه مـردم اهميـت ويـژه ای 
قائـل بودند تـا از بروز شـايعه ها جلوگيری شـود.

خداونـد در آيـه 83 سـوره نسـاء اطّلاع رسـانی 
صحيح و بموقع و مقابله با شـايعه ها را از وظايف 
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حكومـت و كارگزاران آن می داند؛ چرا كه بسـياری از مشـكلات مردم به ويژه 
در حـوزه امنيـت روانـی جامعه به سـبب فقدان اطلاع رسـانی بهنـگام درباره 
مسـايل مهـم و زيربنايی چون امنيت اقتصادی، غذايـی، جانی، مرزی و مانند 
آن اسـت. اگـر مـردم حقايق را بداننـد، آمادگی  بيش تری برای دفاع از كشـور 
و جامعـه خواهنـد داشـت و می تواننـد بزرگ ترين تهديدها را از سـر  بگذرانند.

اهداف حكومت اسلامی و وظايف زمامداران در بعُد فرهنگی
فرهنـگ هـر جامعـه  نمـادی از هويـت ملی آن جامعـه اسـت. فرهنگ جامعة 
اسـلامی نيز نمـادی از باورهـا، ارزش ها، اعمـال و رفتار  جامعه اسـت؛ بنابراين 
حكومت اسـلامی بايد توسـط كارگزاران و متوليان فرهنگي مسـائل فرهنگی 
را از اصيل تريـن منبـع آن يعنـی قرآن و روايـات ائمه اطهـار دريافت كند و 
بـه كار بندد. مسـؤوليت فرهنگی حكومت ها و تربيت اعتقـادی و اخلاقی افراد 
جامعه توسـط حكومت، جايگاه ويژه اي در فلسـفه سياسـی دارد. هر حكومتی 
براسـاس مبانـی و اصـول مـورد قبـول خـود در ابعـاد فكـری و عملـی تلاش 
مي كنـد جامعـه را به سـوی آرمان هـا و اهـداف مورد نظر سـوق دهـد. در اين 
ميان، رسـالت و مسـؤوليت فرهنگی حكومت دينی به خوبی آشكار است. حفظ 
اسـلام و اجرای مقررات آن، بدون بالندگی عقيده و اخلاق افراد جامعه، شـدنی 
نيسـت. افراد يا نهادهايی كه مسـؤوليت اجرای قوانين را در جامعه اسـلامی به 
عهـده دارنـد، نمي توانند بدون تزريق فرهنگ معنويت كه بـا تربيت اعتقادی و 

اخلاقی ميسـر اسـت موفقيت لازم را به دسـت آورند.12
همچنيـن بر اسـاس بنـد 13 اصل 3 قانون اساسـی از وظايف فرهنگی دولت 
دينـی، ترويـج علـوم و فنون در حد خودكفايی اسـت. برخـی اهداف حكومت 

اسـلامی در بعُد فرهنگی عبارتند13 از:

1. رشد عقلانيت در جامعه
مهم تريـن هدف حكومت اسـلامی و وظيفه فرهنگی دولتمردان اسـلامی بر 
اسـاس تعاليم دينی، رشـد عقلانيت در جامعه اسـت. دولت دينی وظيفه دارد 
به منظـور ارتقای رشـد عقلانی جامعه، به همگی ابعاد عقلانيت توجه داشـته 
باشـد و نظـام تعليـم و تربيـت را به گونـه ای طراحی كند كـه درجه عقلانيت 

آحاد جامعـه ارتقا يابد. 
زمامـداران حكومـت اسـلامی بايـد بـرای افزايـش خـردورزی در جامعـه 
برنامه ريـزی  داشـته باشـند. افزايش انديشـيدن در جامعـه، پويايـی و ارتقای 
جامعـه را به دنبال خواهد داشـت. وظيفـه مهم زمامداران حكومت اسـلامی، 
اثرگـذاری مثبـت بـر فكـر مـردم و جهـت دادن آن به سـمت تفكـر عقلانی 

برپايـه اعتقـادات اسـلامی در جامعه اسـت.
در ايـن بـاره، مقام معظـم رهبری در ديدار دانشـجويان در واكنش به مسـاله 
»ربنّـا«ی يكـي از خواننـدگان از همـه خواسـتند كـه با عقلانيت، مسـايل را 

دنبـال كنند. ايشـان فرمودند:
»گاهی اوقات انسـان احسـاس می كند دسـتگاه های مركزی فكر و فرهنگ 
و سياسـت و ماننـد اين ها دچار اختلالند، دچار تعطيلند؛ واقعـاً آدم گاهی اوقات 
احسـاس مي كنـد. حـالا مثلًا فـرض بفرماييد ايـن همه ما مسـأله فرهنگی 
در كشـور داريم، مسـائل مهم كه شـايد من بتوانم ده مسـأله اصلیِ فرهنگی 
را بشـمارم كـه اين هـا دچار مشـكل اسـت؛ فرض كنيد مسـأله سـينما، يک 
مسـأله مهم اسـت، ]يعنی[ مسـأله فرهنگی مهمّی اسـت كه سينمای كشور 
چه جوری اداره می شـود، از كجا پشـتيبانی می شـود  ـحالا پشـتيبانی خارجی 
هـم پيـدا می كنند برای فيلم ها ـ اداره هنر كشـور و سـينما كـه چيز كوچكی 
نيسـت؛ مثـلًا فـرض كنيـد ده مسـأله اين جـوری مي شـود پيـدا كـرد، ]امّا[ 

ناگهـان می بينيـد مثـلًا فـرض كنيـد اين كه فـلان آهنگ قبـل از افطـار پخش 
بشـود يا نشـود، می شـود مسـأله اصلی؛ نامه نـگاری می كننـد! پيدا اسـت كه اين 
دسـتگاه اختلال پيدا كرده كه مسـأله اصلی را از مسـأله فرعی تشخيص نمی دهد 
و يـک مسـأله اصـلًا بی اعتبـارِ بی اهمّيّـت فرعی را بـه  عنوان يک مسـأله اصلی، 
درشـت می كنند. وقتـی اين جوری دسـتگاه های مركـزی اختلال دارنـد، آن  وقت 

ايـن جـا جای همـان آتش  بـه  اختياری اسـت كه عرض كـردم«.
ارتقای فرهنگ عمومی و مشـاركت فرهنگی، رشـد و شـكوفايی فضايل اخلاقی، 
تحكيـم بـرادری اسـلامی و تعـاون عمومـی، تربيـت و هدايـت جامعه به سـوي 
كمـال و بسترسـازي بـراي شـكوفايي علمـي كشـور از ديگـر وظايف كارگـزاران 
در حكومـت اسـلامي اسـت. دولتمـردان نظام اسـلامي بـه اقتضاي قـرار گرفتن 
در مسـؤوليت هاي گوناگـون سياسـي، فرهنگـي، اجتماعـي، اقتصـادي و نظامـي 
موظـف بـه رعايـت چارچوب هـاي اسـلامي هسـتند. آنان در مسـير ايـن حركت 
نبايـد فراموش كنند كه حكومت اسـلامی برپايه دين و باورداشـت خـدا و اصول و 

آموزه هـای اسـلامی بنا نهاده شـده اسـت.
بـا مراجعـه بـه متون دينـي و توجـه به سـيرة عملي مسـلمانان و پيشـوايان دين 
در برخـورد بـا حكومـت درمي يابيـم كـه حكومت ديني افـزون بر تأميـن امنيت و 
اجـراي قوانيـن و محافظـت از جان و مـال  مردم، وظيفـه دارد اهـداف و ارزش هاي 

ديني را اسـتوار سـازد. 
آيـه 41 سـوره حـج بـا طـرح برپاداشـتن نمـاز، ايـن مسـاله را از اهـداف حكومت 
مؤمنـان می داند و اين بدان معناسـت كه نخسـتين وظيفه و هـدف ويژه حكومت 
اسـلامی، در حـوزه ديـن داری مـردم و فراهم كـردن زمينـه عبادت خدا اسـت؛ چرا 

كـه عبـادت خداوند، هدف آفرينش انسـان اسـت. 
برپايـی زكات در جامعـه اسـلامی در كنـار اقامه نماز قـرار مي گيرد. پـس از پرداخت 
زكات از سـوی مـردم، هزينه كـرد آن به عنـوان يكـی از وظايـف اصلـی دولتمـردان 
بـرای تامين اقتصاد سـالم مطرح مي شـود؛ زيـرا زكات دارای مصارف خاصی اسـت. 
گـردآوری زكات و توزيـع درسـت آن موجـب مي شـود تـا همـه قشـرهای جامعه از 
وضعيت مناسـب اقتصادی بهره مند باشـند و با توزيع مناسـب ثروت از انباشـت آن 
جلوگيـری شـود. زكات، يكی از مهم ترين منابع تأميـن هزينه های حكومت در عهد 
اميرالمؤمنيـن بـوده اسـت. در نگاه اميرالمؤمنيـن زكات نه يـک عمل فردی 
مربـوط بـه رابطه انسـان و خدا، بلكه مسـؤوليتی اجتماعی و جمـع آوری آن از جمله 

وظايف حكومت اسـت.
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